
 

 و مطالعه تطبیقی آثار آن یکی از طرفین قراردادفوت 
 

 *رویا جاجرمی

 ران یا ش،یک رهیجز ،یدانشگاه آزاد اسلام ش،یک یالملل نیواحد بدانشجوی دکترای حقوق خصوصی 

 سیدمحسن طباطبایی 
 رانیا ش،یک رهیجز ،یدانشگاه آزاد اسلام ش،یک یالملل نیگروه حقوق، واحد ب اریاستاد

 چکیده 
گذارد. ناپذیر در زندگی انسان است که پیامدهای حقوقی و فقهی قابل توجهی بر جای میمرگ یکی از رویدادهای اجتناب

ا وجود اهمیت این موضوع،  توان به تاثیر فوت بر عقود و تعهدات طرفین قرارداد اشاره کرد. باز جمله این پیامدها، می
بندی آثار فوت در عقود های جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. هدف این تحقیق، بررسی و دستهتاکنون پژوهش

ای و تحلیلی انجام و در کنار  لازم و جایز در حقوق مدنی و قانون تجارت ایران است. این پژوهش به روش کتابخانه
های این تحقیق های حقوقی دیگر نیز توجهی گذرا خواهد شد. یافته سلامی ایران، به نظاممنابع فقه و حقوق جمهوری ا

تواند به طرفین قرارداد، مراجع قضایی و همچنین حقوقدانان در حل و فصل اختلافات ناشی از فوت متعاقدین و تبیین  می
ت مربوط به آثار فوت در عقود، از بروز  تر نظرات حقوقی در این شرایط کمک نماید. آشنایی با قواعد و مقررادقیق

 های حقوقی در این زمینه جلوگیری خواهد کرد.دعاوی و چالش 

 های حقوقیفوت، عقود، تعهدات میت، فقه شیعه، نظام: واژگان كلیدي

  



 
 
  

 مقدمه 
کند. فقه اسلامی  ایجاد میهای حقوقی متعددی را در خصوص تداوم یا انحلال تعهدات  فوت یکی از طرفین قرارداد، چالش

های حقوقی، قواعد و مقررات مختلفی را برای تعیین تکلیف تعهدات پس از فوت و حقوق موضوعه ایران و سایر نظام
اند. آشنایی با این قواعد و مقررات به طرفین قرارداد و مراجع قضایی در حل و فصل اختلافات احد متعاقدین وضع کرده
کند. اختلاف نظرهای فقهی و حقوقی در این زمینه، ضرورت بررسی تطبیقی این کمک میناشی از فوت متعاقدین  

دهد. این مقاله به بررسی تطبیقی آثار فوت احد متعاقدین  های مناسب و کارآمد نشان میحلموضوع را به منظور یافتن راه 
پردازد. هدف از این  نسه و کامن لا میهای حقوقی دیگر مانند فرادر فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران و برخی نظام 

های حقوقی در خصوص موضوع مورد بحث و ارائه راهکارهای مناسب مطالعه، تبیین وجوه اشتراک و افتراق این نظام
 های موجود در این زمینه است. برای حل و فصل چالش

های آثار  ها و شباهتو نیز تفاوت  در حالی که بررسی آثار فوت احد متعاقدین در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
های حقوقی مختلف، از اهمیت فقهی و حقوقی قابل توجهی برخوردار است، تاکنون شاهد فوت احد متعاقدین در نظام

ایم. اگرچه کتب منبع فقه و حقوق، به طور تحلیلی به این موضوع  های متمرکز و جامعی در این زمینه نبودهپژوهش
های حقوقی  ن منابع بیشتر بر مبانی فقهی و حقوقی متمرکز بوده و به بررسی تطبیقی آثار فوت در نظاماند، اما ایپرداخته

های اند. این خلأ در پژوهشهای حقوقی ناشی از آن در دنیای امروز نپرداخته مختلف و همچنین تبعات عملی و چالش
 دهد. وضوح نشان میموجود، ضرورت انجام تحقیقی جامع و تطبیقی در این زمینه را به 

 بخش اول: بررسی آثار فوت احد متعاقدین در قانون مدنی 
فقه اسلامی به عنوان منبع اصلی حقوق در ایران، احکام و قواعد متعددی را در خصوص آثار فوت احد متعاقدین در  

متفاوت خواهد بود. در این بخش، به  قراردادها ارائه کرده است. این قواعد با توجه به نوع عقد و شرایط و اوصاف آن  
پردازیم. هدف از این بررسی، ارائه دیدگاهی بررسی آثار فوت احد متعاقدین در اقسام مختلف عقود در فقه اسلامی می

جامع و منسجم در خصوص آثار فوت احد متعاقدین در فقه اسلامی و کمک به حل و فصل دعاوی مربوط به این موضوع 
 است.

 لی می توان عقد را تقسیم کرد به:در یک نگاه ک
الف. عقد لازم که پس از انعقاد، هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین. برخی از عقود 

 (ق. م. 185لازم عبارتند از: بیع، اجاره، نکاح، هبه و صلح. )ماده 
آن را فسخ کند. بدون اینکه نیاز به رضایت طرف    تواند هر زمان که بخواهدب. عقد جایز که هر یک از طرفین می 

 (ق. م.  186ماده  عاریه، ودیعه، مضاربه و شرکت. )  دیگر یا دلیل خاصی باشد برخی از عقود جایز عبارتند از:وکالت،
)محقق حلی، ج. عقدی که فقط از یک طرف لازم است مثل رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جائز است.  

 (ق. م.  187و ماده  73: 2، تابی
 البته لازم یا جایز بودن برخی از عقود مانند شرکت و سبق و رمایه در فقه اسلامی محل اختلاف نظر است. )حلی، 

1414) 
 آثار فوت احد متعاقدین در هر کدام از این اقسام عبارتند از: 

 انحلال عقد:     .1
قانون    185شود. ماده  از طرفین باعث انحلال عقود لازم نمینوع اول: عقود لازم: اصل کلی آن است که فوت یکی  

مدنی در این خصوص صراحت دارد و در فقه شیعه نیز آمده است که مقتضای عمومات، صحت عقد و لزوم وفا به آن  
 (1385باشد. )یزدی، تمر و لازم میاین است که حتی بعد از فوت متعاقدین نیز عقد، مس

قانون مدنی در تعریف ضمان چنین مقرر    684قد ضمان را مورد بررسی قرار داد: ماده  به عنوان نمونه می توان ع
داشته است: "عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه ی دیگری است به عهده بگیرد" از اوصاف 

طرفین موجبات بر هم عقد ضمان میتوان به رضایی، معوض، تبعی و لازم بودن آن اشاره نمود لذا فوت هیچ یک از  
 ( 1382)هاشمی شاهرودی، زدن آن را فراهم نخواهد آورد.  

ب او موثر است. )بجنوردی،  اما فوت ضامن نسبت به حال شدن  دارد    705( ماده  1377دهی  قانون مدنی مقرر می 
مقرر گردیده  قانون امور حسبی    231"ضمان موجل به فوت ضامن حال میگردد" این قاعده به صورت کلی نیز در ماده  

است. البته اگر شرکت تجاری ضامن شود، با انحلال یا ورشکستگی شرکت، دیون حال می شود خواه آن دیون ناشی از  
 (قانون تجارت 405عقد ضمان باشد یا نه. )ماده 

نکته مهم آنکه در ضمان موجل، از دین موجل، فوت مضمون عنه موجب حلول دین ضامن در برابر مضمون له نمیشود 
 ( 415: 5،  1421قانون مدنی تلویحا دلالت بر این امر دارد ولی تصریح مناسب تر بود. )یزدی،   705و ماده 

گفتیم که اصل کلی در عقود لازم آن است که فوت احد متعاقدین موجب انحلال و انفساخ عقد نگردد؛ اما در مواردی به  
 این اصل عمل نمی شود: 



 
 الف. در مورد اجاره 

موجر یا مستأجر اختلاف نظر عجیبی میان فقیهان شیعه دیده می شود؛ برخی قائل به عدم بطلان شده اند  در مورد فوت 
)محقق  (، شرائع الإسلام  449:  2تا،  ادریس، بی)ابن(، سرائر  348تا،  )ابوالصلاح حلبی، بیاز جمله: الکافی فی الفقه  

(، تحریر 30:  2،  1408)آبی،  (، کشف الرموز  152  ،1376)محقق حلی،  (، مختصر النافع  179:  2،  1408حلی،  
،  1374)علامه حلی،  (، مختلف  425:  1،  1410)علامه حلی،  (، ارشاد الاذهان  68:  3،  1420)علامه حلی،  الاحکام  

)علامه (، جامع المقاصد  255:  2،  1404)محقق حلی،  (، التنقیح الرائع  274:  2،  1413)شهید اول،  (، قواعد 143:  6
)علامه (، مجمع الفائده  175:  5،  1413)شهید ثانی و محقق حلی،  (، مسالک الافهام  84:  7،  1414و محقق کرکی،  حلی  

( با این توضیح که عقد اجاره هنگامی  649: 1، 1381)محقق سبزواری، ( کفایة 64: 10تا، حلی و مقدس اردبیلی، بی
و اقتضای اصل لزوم آن است که فوت یک یا هر دو طرف عقد   که به درستی منعقد شده باشد وفای به مفاد آن لازم است

 اجاره نتواند بر سرنوشت آن تاثیر بگذارد. 
،  1410)مفید،  اما در برابر این جمع، قدمای شیعه قائل به بطلان اجاره در اثر فوت احد متعاقدین شده اند از جمله مقنعه  

)طوسی،  (، مبسوط  491:  3،  1407)طوسی،  (، الخلاف  444  ،1400)طوسی،  (، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی  640
المراسم  224:  3،  1387 دیلمی،  (،  البارع  196،  1404)سلار  المهذب  الوسیله  501:  1،  1407فهد حلی،  )ابن(،   ،)

  ( و بر این 292،  1405سعید،  )ابن(، جامع الشرائع  287،  1417زهره،  )ابن(، غنیة النزوع  267،  1408حمزه،  )ابن
عقیده هستند که بقای حیات موجر و مستاجر شرط بقا و تداوم عقد اجاره است زیرا در صورت فوت یکی ازمتعاقدین 
کشف می شود که اجاره از ابتدا باطل بوده است. در صورت فوت موجر چنین استدلال می شود که موجر از ابتدا مالک 

کند و در صورت فوت مستاجر نیز دریافت اجرت از سوی  منافع تملیک شده نبوده است تا آن را به مستاجر تملیک  
موجر متعذر می شود زیرا موجر مستحق دریافت اجرت از مال مستاجر است و با موت مستاجر اموال او به ورثه منتقل 
منتقل میشود و فرض آن است که موجر حقی در مال ورثه ندارد. برای قول به انفساخ اجاره سه دلیل مطرح و البته  

د نقد قرار گرفته است: اول اینکه ملکیت مالک نسبت به عین و مستاجر نسبت به منافع، بیش از زمان حیات آنها مور
شود که سبب تام برای انتقال منافع به مشتری حاصل نبوده است و سوم اینکه نیست دوم اینکه با فوت فرد، مشخص می

ست و مشتری هم همین رضایت را فقط نسبت به همین مالک  مالک راضی به استفاده از منافع توسط این مشتری بوده ا
( پاسخ به همه این وجوه نیز بر اساس آن است که حقیقت عقود، مطلق و مرسل 711:  2،  1407داشته نه ورثه )طوسی،  

 ( 224، 1385)یزدی، های دیگر. و غیر مقید است نسبت به وقت یا طرف یا ویژگی
دیم )قبل از قرن هفتم( بطلان اجاره با فوت هر یک از طرفین یا حداقل مستأجر به هر حال، نظر مشهور بین فقهای ق

(  171: 14، 1421)نجفی، بوده است، اما از زمان محقق حلی به بعد، قول به عدم بطلان مورد قبول اکثر قرار گرفت 
 گردید.  185و همین قول مورد استفاده قانونگذار در ماده 

 ب. در عقود قائم به شخص: 
شود عقودی که شخص طرف عقد اهمیت دارد، مانند عقد نکاح، فوت هریک از زوجین، منجر به انحلال عقد میدر  

( هرگاه نتوانیم نوع  336:  2،  1415)اراکی،  زیرا با فوت متعهد یا ایفای تعهد غیر ممکن و یا مدت آن منقضی میگردد.  
شخص بوده یا نه وجود نداشته باشد، باید به اصل رجوع کرد   تعهد را مشخص کنیم و دلیلی بر اینکه تعهد متوفی، قائم به

و اصل در تعهدات این است که قائم به شخص نباشد، زیرا قائم به شخص بودن امری وجودی است و نیاز به اثبات دارد  
 ( 37:  36، 1418اما قائم به شخص نبودن امری عدمی و مقتضای اطلاق ادله عقود است. )خویی، 

قانون مدنی تعهدات مرتبط به شخص طرف مقابل به وراث انتقال پیدا نخواهد کرد مگر   219ماده  بر اساس صراحت  
آن که چنین تعهدی ضمن قرارداد اصلی درج گردیده باشد که با درنظر گرفتن قوانین مربوط به ایجاد تعهد برای شخص  

متوفی محسوب می گردد و بر ذمه زوج است و    ثالث، قابل مطالبه خواهد بود. به عنوان مثال نفقه ایام گذشته زوجه دین
 (61: 1390به ترکه او تعلق میگیرد. )قربانیان، 

 نوع دوم:
اصل در عقود جایز، انحلال عقد در اثر فوت احد متعاقدین است؛ به عنوان نمونه ای از این گروه، به عقد ودیعه اشاره  

ه "ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را  قانون مدنی در تعریف ودیعه اشعار داشت  607می کنیم: ماده 
همان قانون، ودیعه    611( و برابر ماده  590،  1392)مشکینی،  به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد "  

ون مدنی  قان  626از اقسام عقود جایز در نظر گرفته شده است؛ لذا برابر با قاعده پیش گفته و مطابق با صراحت ماده  
»اگر کسی مال خود را به ودیعه بگذارد ودیعه به فوت امانت گذار باطل و امین ودیعه را نمی تواند رد کند مگر به 
وراث او«. البته کلمه باطل مندرج در ماده فوق به معنای انفساخ است چون انحلال ناشی از قطع اذن، آثار پیشین را از 

قانون مدنی فرانسه نیز نیز حکمی مشابه را اعلام نموده است   1939( ماده  464:  21،  1363)بحرانی،  بین نمی برد.  
 و اگر مال ودعی تجزیه پذیر باشد به قدرالسهم رد از مال ودعی به هریک از ورثه را میسر دانسته است.

و اگر وارث  از سوی دیگر فوت مستودع نیز موجب انفساخ عقد ودیعه است و ورثه می بایست مال را به مودع رد کنند  
،  1412)طوسی، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید اگر چه عالم به ودیعه بودن مال نبوده باشد. 

ق. م.( البته اگر در مورد مال ودعی ترتیبی برای زمان بعد از فوت مودع اتخاذ شود مثل اینکه   622و ماده    261:  2



 
ودعی را نگه دارد به معنی وصایت تلقی می شود و مطابق با مقررات وصایت، نفوذ   امین تا زمان رشد فرزند او مال

و پیرهادی،    478:  2،  1422الغطاء،  کاشف)آلآن تا یک سوم اموال معتبر و مازاد بر آن نیاز به تنفیذ ورثه خواهد داشت.  
1395 :83 ) 

طرفین، به جواز عقد مرتبط نمی گردد بلکه علت اصلی، اثری  لازم به ذکر است که انفساخ عقد جایز به موت یکی از  
است که از عقد ناشی میشود و به جای التزام و تکلیف، اباحه و اختیار را به وجود می آورد. بنیان این اثر نیز مفاد  

ن را  تراضی و هدفی است که دو طرف دنبال می کنند. پس همه چیز به حکومت اراده باز می گردد و طرفین توان آ
دارند که پیمان خویش را انحلال ناپذیر سازند و برای بعد از مرگ نیز نگاه دارند؛ البته بقاء و ثبات عقد، مقتضای آن  
را دگرگون می سازد و به نهادی دیگر تبدیل می کند. به عنوان مثال عاریه ای که التزام به بار می آورد و امکان رد  

دهد که مقصود ایجاد حق و تکلیف بوده است دیگر عاریه نیست و باید به دنبال عین به مالک را از بین ببرد و نشان  
 وصف حقوقی نهاد معهود بود. 

 نوع سوم: 
در مواردی که که عقد تنها از یک سو جایز است این پرسش مطرح می شود که آیا فوت طرفی که ملتزم به عقد نیست 

درباره سبب واقعی انفساخ عقد جایز گفته شد روشن است و  آن را منفسخ می کند؟ پاسخ این پرسش بر مبنای آن چه  
انفساخ عقد پیشین به اعتبار مرگ وی منطقی نداد، زیرا می دانیم که سبب انفساخ جایز بودن عقد نیست، بلکه ارتباط آن  

 ( 107: 1395با شخصیت و رضای فعلی دو طرف است. )پیرهادی، 
 انتقال تعهدات و حقوق متوفی به ورثه    .2

اثر مهم دیگری که لازم است در نتیجه فوت احد متعاقدین مورد بررسی قرار گیرد، انتقال تعهدات به ورثه است. قرآن  
لِداةُ  ارَّ وا ولوُدٌ لَّهُ   کریم در مقام برشمردن برخی از تکالیف والدین می فرماید: لاا تضُا لادِهاا وا لاا ما لادِهِ   ۥبوِا ارِثِ مِثلُ  ٱوا عالای    ۦبوِا لوا

 ( 233لِكا »و مانند همین احکام بر عهده وارث نیز هست« )بقره: ذا 
وارث میت، مهم ترین نمونه قائم مقام قانونی عام است که جانشین یکی از طرفین قرارداد در کلیه یا بخشی از مجموع 

یل بوده باشد. آثار عقد و حقوق عینی و دینی می شود، مگر آنکه به موجب قرارداد یا قانون مقید به اعتبار شخص اص
قانون مدنی که قائم    497قانون آیین دادرسی مدنی، و در ماده    481قانون مدنی، داوری ماده    954مانند عقود اذنی ماده  

 مقام قانونی متصور نبوده و عقود مزبور با فوت منفسخ میگردد.
عین معین باشد و چه به    قانونگذار وفق مقررات قانونی ورثه را بر خلاف موصی له وصیت تملیکی )چه موصی به

طور مشاعی( قائم مقام قانونی عام دانسته که از حیث آثار و خصوصیات عقد مانند حق حبس، حقوق عینی و حقوق دینی  
قانون امور حسبی وراث باید ترکه را قبول کند    250اعم از دین و طلب جانشین کامل مورث می شود؛ البته وفق ماده  

هه آن را رد نکند تا قائم مقام قانونی مورث باشد و همچنین اگر ورثه ترکه را هم قبول کند  و یا در مهلت قانونی یک ما
قانون امور حسبی نسبت به زاید ترکه وصول    248ولی ثابت شود میزان دین بیشتر از ترکه وصول شده است وفق ماده  

 شده مسئول نخواهد بود.
زمان حیات مالک آن بوده پس از فوت به وراث منتقل می    ذکر این نکته ضروری است که کلیه اموالی که شخص در 

گردد اما امورات و اموالی هستند که تابع اراده قانونگذار بوده و اشخاص ملزم به رعایت آن می باشند و این اموال و 
ق  حقوق غیر قابل تقسیم می باشند، لذا به صورت مختصر میتوان گفت دیه متوفی ؛حق شفعه، حق خیار، حق قذف، ح

قصاص، حق رد و اجازه در عقد فضولی، حق الرهانه، حق قبول وصیت، حق سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت و  
تولیت،   بیمه مهریه، حق حضانت، حق  بیمه عمر،  متوفی،  و حقوق وظیفه  اما مستمری  بوده  تقسیم  قابل  حق تحجیر 

 ( 124:  1390مطالبات معلق و مشروط قابل تقسیم نخواهد بود. )قربانیان، 
تفصیل این موضوع از منظر فقها به این صورت است که گاهی موضوع حق مقوم آن است و شخص خاصی در آن  

باشد مانند حق تولیت و نظارت قائم به فرد، و گاهی  مورد لحاظ بوده که در این صورت انتقال آن به وارث منتفی می
شود مگر آنکه خود وارث متصف به  وارث منتقل نمی  عنوان تقیدیه است مانند عالم و مدیر که در این صورت نیز به 

همان عناوین باشد که در این صورت انتقال حق به دلیل ارث نیست، البته در مواردی تشخیص حیثیت تقیدیه یا تعلیلیه 
ده  توانند از حق شفعه نسبت به شریک استفامشکل است مانند حق شفعه به این معنا که آیا ورثه میت مانند همسر او می

 ( 238:  5،  1427)اصفهانی، کنند؟ 
حال میتوان این سوال را پاسخ داد که آیا وجوه و مبالغی که پس از فوت شخص یا به سبب فوت وی به بازماندگان 
پرداخت می شود جزء ترکه است و ورثه باید دیون متوفی را از محل آن ادا کنند یا اینکه جز ترکه نیست و متعلق به  

پاسخ باید گفت اموالی مانند دیه و خسارات فوت ناشی از حوادث رانندگی در حکم مال متوفی و در    خود ورثه است؟ در
زمره ترکه به حساب می آید اما کمکی که دولت یا موسسه محل استخدام متوفی به مناسبت مرگ او به معا ش وراث و  

نمی تلقی  اموال میت  از  بازنشستگی  مانند حقوق وظیفه و  او میکند  تلقی نخواهد شد. )نظریه عائله  شود و جزء ترکه 
اعلام داشته وجوهی که شرکتهای بیمه یا ادارات کار بابت غرامت حوادث   59/9/23مورخ    7/4100مشورتی شماره  

 منجر به فوت می پردازد جزء ماترک نبوده و آن را خارج از شمول مقررات مربوط به ارث دانسته است.(
 ه تعیین تکلیف تعهدات انجام نشد



 
علی الاصول ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات دیون و سایر الزامات مورث ندارد زیرا هر کس مسئول ایفای تعهدات خود 
می باشد و قطعا با فوت وی چنین تعهدی از بین خواهد رفت اما اگر از مورث مالی باقی بماند و ورثه نیز ترکه را قبول 

( ولی اگر ترکه را رد نمایند 251:  26،  1418ر خواهد گرفت )خویی،  کنند مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها قرا
قانون امور    231تصفیه ترکه با دادگاه خواهد بود و مسئولیتی متوجه وراث نخواهد بود لذا مطابق با صراحت ماده  

ستیفا نمایند.  حسبی دیون موجل متوفی بعد از فوت حال میشود و طلبکاران متوفی میتوانند از محل ترکه طلب خود را ا
 (30:  2،  1392)موسوی خمینی، 

 ُ َّ لَّى اَللّا ِ صا َّ سُولُ اَللّا ا االسَّلاامُ: قاالا را عْفارٍ الصّادق عانْ أابیِهِ عالایْهِما لا  در فقه امامیه بر اساس روایت: »عن جا لایْهِ وا آلِهِ: إنَِّ أاوَّ  عا
الِ االْكافانُ ثمَُّ االدَّ  أُ بِهِ مِنا االْما ا یبُْدا اثُ. « )حر عاملی،  ما صِیَّةُ ثمَُّ االْمِیرا ( ترتیب ادای حقوق متعلق 345:  18،  1416یْنُ ثمَُّ االْوا

 به ترکه عبارت است از تجهیز میت، سپس پرداخت دیون سپس انجام وصیت و سپس تقسیم ترکه بین ورثه. 
شد بین فقها اختلاف نظر است گروهی  اما در صورتی که عین ترکه متعلق حق غیر باشد و ترکه منحصر به همان عین با

با استناد به اطلاق روایات قائل به تقدیم حق تجهیز میت بر حق رهانه هستند و گروهی دیگر با این استدلال که صاحب  
،  1417)طباطبایی حکیم،  مال شرعا از تصرف در مال مرهون ممنوع است حق رهانه را بر تجهیز میت مقدم می دانند.  

ضمن بیان حقوق و دیونی که باید پیش از تقسیم ترکه ادا شود قیمت کفن    869مدنی ایران نیز در ماده  ( قانون  75:  7
میت و حقوق متعلق به اعیان ترکه در کنار یکدیگر و در رتبه نخست و پس از آن دیون و واجبات مالی متوفی را در 

 رتبه دم و وصایای میت را در رتبه سوم جای داده است.
قانون امور حسبی واژه عام می باشد که شامل   225وجه و حائز اهمیت آنکه منظور از تجهیز میت در ماده نکته قابل ت 

هزینه خاکسپاری، هزینه کفن، هزینه قبر، غسل و دفن میت و مراسم دینی مطابق شؤون میت می گردد )لنگرودی، 
برداشت می شود و همچنین هزینه های   (. مسلم است قیمت کفن و دفن و تجهیز میت، از اصل ترکه1148:  2،  1385

غیر واجب از جمله هزینه فاتحه، قاری، مراسم سالگرد و یا حتی حمل میت به شهر دیگر را نمیتوان از اصل ترکه  
برداشت مگر با اجازه کسانی که ذی حق هستند مانند طلبکاران، ورثه وصی و موصی له. شعبه چهارم دیوان عالی  

آورده است: »حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق میگیرد و قبل از   7/17/ 1333مورخ    1491کشور در حکم شماره  
قانون مدنی( دیون و واجبات مالی متوفی است و حق الوکاله و   869ماده    2تقسیم ترکه باید ادا شود از جمله )طبق بند  

 ر و بندهای دیگر آن ماده نمی باشد.« هزینه دادرسی که به علت اختلاف وراث پس از فوت پیش آمده منطبق با بند مزبو
بنابراین ترکه متوفی قبل از پرداخت حقوق و دیونی که به آن تعلق میگیرد دارای یک شخصیت حقوقی است و پس از  
پرداخت حقوق و دیون است که مالکیت وراث نسبت به ترکه مستقر می گردد؛ لذا با توجه به اینکه ممکن است قبل از  

ز وراث اقدام به تصرفات ناقله در ترکه نمایند این اختیار برای آنها وجود دارد که از ترکه یا مال  تقسیم ترکه برخی ا
 خود، دیون طلبکاران را بپردازند و یا آنکه سرنوشت معامله )تنفیذ و یا رد آن( را به دست طلبکاران بسپارند.

 بخش دوم: بررسی آثار فوت احد متعاقدین در قانون تجارت 
(  225:  2،  1414زمان موضوع شرکت و آثار فوت احد شرکا در آثار فقهای شیعه مورد بحث بوده است )حلی،  از دیر  

و هرجا که قوام شرکت به اذن شرکا باشد هر چیزی که مخلّ به اذن باشد را موجب انفساخ عقد دانسته اند. )مصطفوی،  
شرکت با مسئولیت محدود را در صورت فوت احدی  قانون تجارت انحلال   114( قانونگذار در بند د ماده 309:  1423

از شرکا موکول به درج چنین شرطی در اساسنامه نموده است و تنها به ذکر این عبارت اکتفا نموده است و رهنمود 
دیگری در مورد اقدامات احتمالی ناشی از فوت و به ویژه امکان بقای شرکت با رضایت سایر شرکا و قائم مقام شریک  

 ارائه نداشته است.  متوفی را
حکم مقرر بالا را باید راهکار میانه دو شرکت سهامی و تضامنی به عنوان نمایندگان شرکتهای سرمایه و اشخاص به 
شمار آورد. چرا که در شرکت سهامی، مرگ و میر سهامداران کمترین اثری بر دوام و بقای شرکت ندارد و به نظر  

کت در اساسنامه و یا با اصلاح اساسنامه، بندی متضمن پایان عمر شرکت با  می رسد حتی نتوان در هنگام تاسیس شر
فوت یکی از سهامداران درج نمود. در مقابل فوت یکی از شرکای شرکت تضامنی )شرکت اشخاص( باعث انحلال آن  

. )پاسبان، خواهد گردید مگر آنکه همه شرکای دیگر و قائم مقام شریک درگذشته به بقای شرکت رضایت داشته باشند
1389 :383 ) 

قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال پس از    412مطابق با ماده  -2
مرگ او نیز میتوان صادر کرد، اگر چه این تصور که صدور حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت متوقف بوده  

دانان معتقدند که در " نموده مخالف صریح ماده مذکور است اما برخی حقوقتا یکسال بعد از مرگ او میتوان "تقاضا  
تسامح صورت گرفته و منظور قانونگذار این بوده است که تا یکسال از تاریخ فوت می    412نگارش قسمت اخیر ماده  

فوت منظور توان ورشکستگی تاجر متوفی را درخواست کرد و صدور حکم ورشکستگی قبل از انقضای یکسال بعد از  
( لازم به توضیح است که تصفیه ترکه تاجر متوفی تابع مقررات تصفیه امور 157:  1389نبوده است. )فرحناکیان،  

 قانون امور حسبی( 274بازرگانان متوقف است. )ماده 
ت آن  قانون تجارت سخن از دیگر عقد تجاری تحت عنوان قائم مقام تجارتی به عمل آمده است که ماهی  400در ماده -3

را نیابت و وکالت معرفی می نماید؛ از سوی دیگر قانونگذار در همان فصل اشاره داشته است که در صورت فوت  



 
قانون مدنی و منشا اختلاف نظر بین فقها   678رئیس تجارتخانه قائم مقام منعزل نخواهد شد؛ که موجبات تعارض با ماده  

ثال عده ای نظر بر آن دارند که قائم مقام وکیل تجارتخانه است و وکیل و حقوقدانان برجسته نیز گردیده است؛ به عنوان م
شخص حقوقی محسوب شده و نه وکیل شخص حقیقی و عده ای دیگر معتقد بوده که رئیس تجارتخانه با قائم مقام قرارداد  

ت ولی اقتضائات خاص  وکالت بلاعزل منعقد نموده است. عده ای دیگر معتقدند که ماهیت قائم مقام، نیابت و وکالت اس
حقوق تجارت و بازرگانی موجب شده است که قانونگذار احکام خاصی را در راستای اصول اصلی حاکم بر تجارت که 

  678سرعت و اطمینان است برای چنین تاسیسی پیش بینی کند، نظر دیگر آن است که قائم مقام تجارتی مطابق با ماده  
این توجیه که موخر بر    400ماده    قانون مدنی در حکم وکیل است اما چون قانون تجارت مخالف این اصل است با 

( در نهایت نظریه 37:  1،  1388قانون تجارت معتبر است. )ستوده تهرانی،    400تصویب قانون مدنی است لذا مفاد ماده  
و چنین رابطه ای را    قابل قبول آن است که رابطه قائم مقام تجارتی و رئیس تجارت خانه را مطابق فقه و قانون توجیه

در غالب عقود لازم دانسته که با فوت طرفین از بین نرفته و بهترین چارچوبی که میتوان برای چنین عقدی در نظر  
گرفت عقد اجاره است چرا که در خصوص چنین عقدی بین فقها اختلاف نظری وجود نداشته و ارکان آن از هر حیث 

 ( 129:  1431حانی تبریزی، با چنین رابطه ای منطبق می باشد. )سب
بدیهی است پس از فوت احدی از شرکا، شرکت با مشکلات و تغییراتی همراه خواهد بود از جمله توافق با وراث متوفی،  
به همین دلیل نیز در برخی از شرکت ها فوت شریک در اساسنامه شرکت یکی از دلایل انحلال شرکت در نظر گرفته  

همان قانون، قانونگذار صراحتا اشعار داشته: در    139ون تجارت( از سوی دیگر در ماده  قان  114شده است )بند د ماده  
صورت فوت یکی از شرکا، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود )موسوی اردبیلی، 

در مدت یک ماه از تاریخ فوت   ( اگر سایر شرکا به بقای شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید112،  1414
رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتبا اعلام نماید؛ در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را  
اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در سود و زیان شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع 

و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود. سکوت تا انقضای یک ماه در حکم  حاصله در مدت مذکور شریک بوده  
 اعلام رضایت است. 

 های حقوقی دیگر بخش سوم: آثار فوت در نظام
در حقوق فرانسه، با فوت شخص، حقوق مالی )دارایی مثبت( و تعهدات او )دارایی منفی( یکجا به ورثه انتقال می یابد،  

پذیرفتن ترکه باید نسبت به سهمی که از دارایی مورث خود ارث می برند دیون اورا هم  بنابراین ورثه در صورت  
بپردازند هر چند که دیون متوفی بیش از دارایی مثبت او بوده باشد. اما در حقوق ایران ورثه بیش از آنچه از دارایی  

این رو همواره این فرض وجود دارد که  مورث به آنان رسیده است مسئولیتی در پرداخت دیون و تعهدات او ندارند. از  
به علت مستغرق بودن اموال و دارایی های مثبت شخص در دیون و تعهدات وی )دارایی منفی( بخشی از دیون متوفی 

 توسط طلبکاران قابل وصول از ورثه نباشد.
( حاوی 814تا    774لازم به توضیح است که در فصل پنجم قانون مدنی فرانسه با عنوان »قبول و رد ارث« )مواد  

تعاریف و مقرراتی مشابه با مقررات راجع به قبول و رد ترکه در قانون امور حسبی است، با این تفاوت که در قانون 
آن وارثی که ارث را رد می کند از شما ورثه    785مدنی فرانسه اصطلاح قبول و رد ارث به کار رفته و به موجب ماده  

ورثه تعلق می گیرد اما در قانون امور حسبی، اصطلاح قبول و رد ترکه به کار رفته  خارج می شود و سهم او به سایر 
 و رد ترکه از سوی وراث مانع ارث شناخته نشده است.

در خصوص فوت احدی از طرفین عقد وکالت، فقها و حقوقدانان ایران رویه واحدی را در خصوص عقد وکالت ندارند 
ع دارای نظم بیشتر بوده و رویه واحدی را پیش گرفته است. در کشور فرانسه اما قانون مدنی فرانسه در این موضو

وکالت وکیل را در صورت شرط صریح و ضمنی از سوی موکل پس از فوت موکل به قوت باقی می دانند و این مقررات  
تعریف کرده است:  قانون مدنی فرانسه وکالت را چنین    1984ماده    1را دارای وصف آمره ندانسته اند. مطابق با بند  

وکالت عقدی است که به موجب آن وکیل در حدود توافقی که با موکل کرده نسبت به اداره کاری که به عهده گرفته یا  
انجام خدمتی که مکلف به آن بوده ملزم می شود. همچنین بر مبنای قاعده مصلحت و حفظ منفعت و صیانت از موکل در  

ه است: »وکیل موظف است با فوت موکل خود کارهای نیمه تمامی را که انجام چنین مقرر شد  1991بند دوم از ماده  
داده است به سرانجام برساند و اگر انجام ندادن این کارها موجب ضرر و زیان موکل و ترکه او شود، بر پایه حفظ  

براین به نظر میرسد که مصلحت و منفعت موکل نیازمند آن است که وکیل آن کارهای نیمه تمام را به پایان برساند« بنا
 در حقوق فرانسه عقد وکالت را به مجرد فوت مطلقا منحل شده نمیدانند. 

قانون مدنی فرانسه مقرر می دارد: وکالت به مجرد فوت وکیل پایان نمی پذیرد    2010در خصوص فوت وکیل نیز ماده  
را از آن آگاه نمایند ثانیا علیرغم اقداماتی  بلکه قانون ورثه را موظف کرده است که اولا در صورت فوت وکیل، موکل  

که وکیل انجام خواهد داد هرگونه اقدامی که موجبات حفظ حقوق و منفعت و مصلحت موکل را فراهم می آورد را انجام  
دهند با این توضیح که که ورثه وظیفه نداشته که موضوع وکالت را به صورت کامل اجرا نمایند بلکه می بایست امور  

 برای حفظ منافع موکل را انجام دهند. فوری 



 
تشابه نهاد حقوقي قائم مقام در حقوق ایران و فرانسه سبب شده تا در حقوق ایران نیز تصور شود كه پس از مرگ متعهد، 
تعهدات به قائم مقام انتقال مي یابد. در فقه این نهاد حقوقي مطرح شده است ولي منظور فقها از قائم مقامي این نیست كه 

عهدات پس از مرگ به »ذمه« قائم مقام منتقل مي گردد. بلکه به نظر ایشان پس از مرگ »مالکیت« همه اموال و طلبها ت
و به عبارتي همه حقوق به نحو متزلزل به ورثه منتقل مي گردد اما دیون و تعهدات به تركه تعلق میگیرد ولي به ذمه  

 وراث منتقل نمي گردد.
مي محدود به تعهدات قراردادي نبوده و در تعهدات غیر قراردادي از جمله تعهدات ناشي از  از سوي دیگر بحث قائم مقا

مسؤولیت مدني نیز قابل طرح است. در تعهدات قراردادي میتوان به عقد بیع كه تملیکي بوده و به قرارداد حمل و نقل 
ه محض انعقاد عقد، مالکیت، منتقل به ق. م. ب   762ماده    7كه عهدي است مثال زد. در عقد بیع عین معین، طبق بند  

ماده مزبور تعهد به تسلیم مبیع بر ذمه بایع به وجود مي آید. به عنوان مثال اگر شخصي مال    7خریدار شده و طبق بند  
معیني مانند یك دستگاه رایانه خود را به شخصي بفروشد و بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم فوت كند، با عقد، مالکیت  

خریدار منتقل گردیده ولي با توجه به مرگ متعهد طبق نظر حقوقدانان تعهد به تسلیم به وارث منتقل مي گردد. اما آیا  به 
واقعا تعهد به تسلیم به ذمه وراث منتقل مي شود یا به ترکه تعلق مي گیرد؟ در عقود عهدي نیز همین مسأله قابل طرح 

ر تاریخ معیني مسافري را به مقصد مورد نظر برساند و قبل از تاریخ مزبور است، چنانچه اگر راننده اي تعهد نماید كه د
فوت كند، با این كه تعهد به حمل مقید به مباشرت نیست، اما پذیرش انتقال تعهد به حمل بر ذمه وارث، بسیار بعید مي  

از این عقیده    861نیز در ماده  نماید. به همین دلیل به نظر مي رسد همانگونه كه فقها تصریح كرده اند و قانون مدني  
تبعیت نموده است با مرگ كلیه تعهداتي كه بر ذمه مورث بوده به تركه تعلق گرفته و به ذمه وارث منتقل نمیگردد. )إذا 

 ( 439، 1417)سیدمرتضی،  (ثبت في ذمة شخص لم ینتقل إلى ذمة غیره إلا برضى من ثبت له.
كه با تشكیل قرارداد به همان نحوي كه طرفین طبق اصل لزوم پایبند به عقد   بنابراین، منظور از قائم مقامي این است

بوده و هیچ یک نمي تواند آن را بر هم زند، پس از مرگ نیز وراث چنین تكلیفي داشته و نتوانند قرارداد را نادیده  
دد. در نتیجه با توجه به منابع انگاشته و آن را بر هم زنند. اما تعهدات قراردادي هیچ گاه به ذمه وراث منتقل نمي گر

فقهي، منظور از قائم مقامي در تعهدات اشتغال ذمه نیست. بلکه گاه رعایت لزوم عقد و گاه تکلیف به تصفیه دیون و گاه  
 صرفا نوعي نمایندگي است.

وراث به   تعهدات غیرقراردادي و از جمله مسؤولیت به جبران خسارت نیز از چنین امري تبعیت مي نماید و در مورد
ذمه تعلق نگرفته و به اموال میت تعلق میگیرد. به این ترتیب در مثال فوق اگر راننده از تاریخ مقرر تاخیر كند و با این 
تأخیر به مسافر خسارتي وارد آورد و ملزم به جبران خسارت گردد و سپس فوت كند، انتقال تعهد به جبران خسارت بر  

ر مورد منتقل الیه و موصي له نیز تعهدي به ذمه منتقل الیه و موصي له منتقل نمي ذمه وارث دور از منطق میباشد. د
شود. در مورد طلبکاران نیز به نظر میرسد زیان دیده، در صف غرماء وارد شده اما تعهد به جبران خسارت بر ذمه 

 طلبکاران تاجر بار نمي گردد.
عقود از بنیادی ترین اصول نظام حقوق ایران بوده که در طول    همانطور که سابق بر این نیز گفته شد لازم الوفا بودن

زمان با استثناتی روبرو شده است. این استثنائات در کامن لا در قالب نظریه عام »معاذیر قراردادی« و در حقوق ایران  
هستند که در با دو قاعده »تعذر و تعسر اجرای قرارداد« مطرح می شود. منظور از معاذیر اجرای قرارداد اسبابی  

صورت تحقق، متعهد از قید قرارداد آزاد شده مکلف به جبران خسارت طرف مقابل نیست، به این معنا که در صورت 
 اثبات عذر قراردادی، عدم اجرای موضوع قرارداد نقض آن محسوب نخواهد شد.

ر آرای حقوقی آن ها به وجود آمده  اگر چه حقوق انگلیس و آمریکا از خانواده کامن لا شمرده می شوند اما اختلافاتی د 
است و برخی این اختلافات را ناشی از نگاه بازتر حقوق آمریکا به استدلال ماهوی و توجه بیشتر ایشان به ملاحظات 

 اخلاقی، اقتصادی، سیاسی دانسته اند. 
 سخن پایانی 

خصیت حقوقی است. کلیت اثر موت  یکی از مسائلی که می تواند مورد بررسی بیشتر قرار گیرد آثار فوت یا انحلال ش
طرفین به عنوان یکی از وقایع حقوقی، در قانون مدنی فرانسه و در فقه اسلامی که بخش عظیمی از قانون مدنی ایران  
از این دو منبع اقتباس گرفته شده است در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در عقود قائم به شخص نه تنها  

امکان اجرا، منحل می گردد بلکه وراث مسئولیتی نسبت به اجرای آن ندارند، مسئولیت وراث در  عقد به دلیل عدم  
فرانسه مورد پژوهش و   قانون  با  امور حسبی به صورت تطبیقی  قانون  با  خصوص دیون و مطالبات متوفی مطابق 

 بررسی قرار گرفت. 
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Abstract 

Death is one of the inevitable events in human life that leaves significant legal and 

jurisprudential consequences. Among these consequences, we can mention the impact of death 

on the contracts and obligations of the parties to the contract. Despite the importance of this 

issue, no comprehensive research has been done in this field. The purpose of this research is to 

examine and categorize the effects of death in necessary and permissible contracts in civil law 

and commercial law of Iran. This research is carried out in a library and analytical method, and 

along with the sources of jurisprudence and law of the Islamic Republic of Iran, other legal 

systems will also be given a passing attention. The findings of this research can help the parties 

to the contract, judicial authorities, as well as lawyers in resolving disputes caused by the death 

of the contracting parties and clarifying legal opinions in this situation. Familiarity with the 

rules and regulations related to the effects of death in contracts will prevent lawsuits and legal 

challenges in this field. 


